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صفحه بازتاب هفته
سودان پس از همه پرسی برای جدایی ایالات جنوبي
پس از دهها سال جنگ داخلی در سودان سرانجام  رای گیری برای تعیین سرنوشت جنوب سودان هفته قبل به پایان رسید. اعلام نهایی این انتخابات تا اواسط ماه فوریه ممکن است طول بکشد اما نتایج تاکنونی شمارش آرا نشان می دهد که اکثریتی بیش از ۹۰ درصد به تاسیس کشور جدید در جنوب سودان رای موافق داده اند. امكان برگزاري انتخابات و جدا شدن اين دو بخش از سودان بدرجه اي اميدهايي را براي پايان يافتن جنگ و كشتارهاي قومي و مذهبي و جهنمي كه تا كنون در سودان حاكم بوده دامن زده است. اما جای تردید فراوان است که این جدایی بتواند بدون بجا گذاشتن قربانیان بیشتر انجام شود و کشمکش های مذهبی و قبیله ای پایان پذیرد. سودان دهها سال مستعمره انگلیس و مصر بود و پس از اعلام استقلال در ۱۹۵۶ مردم این کشور شاهد چندین کودتا بوده و در بیشتر سالهای این مدت نظامیان بر سرنوشت مردم حاکم بوده و نقش اصلی در غارت و چپاول مردم و سرکوب و کشتار آنها داشته اند. منطقه وسیع دارفور در غرب سودان نیز برای سالها شاهد هجوم گروههای شبه نظامی و قبایل عرب  بر علیه ساکنان آفریقائی تبار منطقه بوده است و كشتار و جنايات مستقيم اين دستجات با كشتار قحطي و گرسنگي كه هزار هزار دارد قرباني ميگيرد همراه شده است. راسیسم و برتری نژادی عرب در مقابل سیاهان ویژگی مهم این مهاجمان است. اسناد نسل کشی و جنایات این گروهها که مورد حمایت آشکار حکومت و ارتش سودان هستند، وسیعا انتشار یافته است. بر اساس آمار رسمی از سال ۲۰۰۳ تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر از ساکنین دارفور کشته شده و در حدود ۳ میلیون نفر آواره شده اند. 
شمال سودان زیر سلطه فرقه های مذهبی مسلمان و قبایل و ناسیونالیست های عرب و منطقه جنوب زیر نفوذ کلیسای قبطی و قبایل بومی آفریقائی است. منطقه جنوب بخاطر منابع غنی نفت و معادن مختلف از اهمیت زیادی برخوردار است ولی مهمترین امکان دسترسی به دریای آزاد و صدور این منابع در شمال قرار دارد. این منابع موجب شده که سودان محل درگیری و اعمال نفوذ شرکت های بزرگ چند ملیتی و کشورهای آمریکا، اسرائیل، چین و اتحادیه اروپا باشد که هر کدام بخشی از حکومت سودان و یا گروههای شبه نظامی را در کنترل داشته و تاکنون در گسترش و ادامه جنگهای داخلی در سودان نقش مهمی داشته اند. اما بهره وری کامل از منابع نفتی و استثمار حداکثر از کارگر فقیر سودانی در شرايط جنگي و بدون ثبات برايشان چندان امكان پذير نبوده است. 
در سال ۱۹۶۹ جعفر نمیری با حمایت شوروی و با یک کودتای نظامی قدرت را در دست گرفت. در سالهای اولیه او اقداماتی برای آرام ساختن کشور و ایجاد فضای مناسبی برای رشد سرمایه داری نوپای سودان انجام داد. از جمله می توان از اصلاحات ارضی، ملی کردن بانکها و پذیرش خودمختاری مناطق جنوب سودان نام برد که در سال ۱۹۷۱ انجام شد و به درگیری های چندین ساله پایان داد. اما در عین حال نظام وابسته به مناسبات قبیله ای و مذهبی را دست نخورده نگاه داشت. سرمایه داری عقب مانده سودان نتوانست با نسخه های ورشکسته سرمایه داری دولتی شوروی، درمان شود. فقر و فلاکت  و به همراه آن نارضایتی مردم گسترش پیدا کرد و جعفر نمیری راه چاره را پیوستن به اردوی اسلام سیاسی دید که دولت در حال زوال شوروی هم مخالفتی با آن نداشت. نمیری در سال ۱۹۸۳ شریعت را مبنای قوانین سودان اعلام کرد و خودمختاری ایالات جنوبی را لغو نمود که دلیل مناسبی برای آغاز مجدد جنگهای داخلی شد. نمیری با کودتای ارتش در سال ۱۹۸۵ سقوط کرد و بعد از چهارسال دست بدست شدن قدرت بین گروههای مختلف در سال ۱۹۸۹ ژنرال عمر حسن احمد البشیر قدرت را بدست گرفت که تاکنون منصب رئیس جمهوری سودان را داشته است. می توان گفت که کشور سودان از زمان استقلال تاکنون زیر سلطه قوانین وحشیانه اسلامی بوده است. ارتش، شیوخ و روسای قبایل تمام تلاششان بر این بوده است که سودان را از جهان متمدن قرن بیستم دور نگاه دارند و به شیوه هزار سال پیش اداره کنند. 
بر اساس آمار رسمی دو دهه جنگ شمال و جنوب سودان نزدیک به دو میلیون نفر قربانی داشته و میلیونها نفر را بیخانمان کرده است. ادامه این وضعیت برای طرفهای درگیر سودانی از یک سو و سرمایه داری جهانی از سوی دیگر قابل پذیرش نبود. بهره وری کامل از منابع نفتی جنوب سودان و استثمار حداکثر از کارگر فقیر سودانی بدون شرایط باثبات امکان پذیر نیست. در سال ۲۰۰۵ با نظارت سازمان ملل معاهده ای بین گروههای جنوب و شمال انجام گرفت و انجام همه پرسی برای استقلال مناطق جنوب سودان را مورد تائید قرار داد و فرمانده نیروهای نظامی جنوب سرهنگ جان گارانگ معاون عمر البشیر شد. عمر البشیر که از طرف متحدان اسلامی خودش و ناسیونالیست های عرب تحت فشار بود از برگزاري همه پرسی طفره می رفت اما فشار های آمریکا و سازمان ملل او را ناچار به انجام آن کرد. در اوایل مارچ ۲۰۱۰ دادگاه بین المللی لاهه حکم جلب عمر البشیر را به اتهام جنایات جنگی صادر کرد و در ماه ژوئن همان سال دادگاه حکم جلب دیگری به اتهام نسل کشی برای او صادر کرد. میلیاردها دلار سهم البشیر از چپاول دسترنج مردم سودان  که در بانکهای اروپائی انبار شده است (که بخشی از آن در اسناد منتشره ویکی لیکس افشا شد) می تواند در خطر بلوکه شدن باشد.  از این جهت عمر البشیر چاره ای بجز انجام این همه پرسی نداشت و برای ساکت کردن متحدان اسلامی خود و شیوخ مرتجع حاکم بر زندگی مردم سودان اعلام کرد که در صورت جدایی جنوب قانون اساسی تغییر پیدا کرده و بطور کامل بر اساس قوانین شریعت خواهد بود و عربی بعنوان زبان رسمی سودان قرار میگیرد. در حال حاضر عربی و انگلیسی بعنوان زبانهای رسمی شناخته می شوند و بیشتر مردم جنوب سودان از زبان انگلیسی استفاده می کنند.
مقامات آمریکائی بطور ضمنی گفته اند در صورتی که نتیجه همه پرسی توسط حکومت پذیرفته شود، سودان را از لیست کشورهای حامی تروریسم حذف خواهد کرد. و از طرف دیگر سالوا کییر که بعنوان رهبر نیروهای سیاسی جنوب که براساس معاهده ۲۰۰۵ معاون رئیس جمهور و مورد حمایت کلیسای قبطی است، اعلام کرده است که مردم باید مانند عیسی قدرتمندانی که موجب مرگ آنها شدند را عفو کنند. مخاطب واقعی وی در حقیقت عمر البشیر است که بسته شدن پرونده جنایات او در دادگاه بین المللی لاهه، در صورت قبول استقلال جنوب را وعده می دهد.
اما خوشبین ترین ناظران هم انتظار ندارند که جدایی و استقلال جنوب سودان به فاجعه بزرگ انسانی که هم اکنون در این سرزمین پهناور در جریان است، پایان دهد. این جدایی در وضعیت میلیونها آواره و مردمی که در دارفور مورد تهاجمات راسیستی هستند، تاثیر زیادی نخواهد داشت. هم اکنون نشانه های جنگ صلیبی بین شمال و جنوب دیده می شود. انفجار کلیسای قبطی در اواخر ماه دسامبر سال قبل در مصر و کشته شدن دهها نفر را می توان از آن جمله دانست. آخوندهای شمال اعلام کرده اند: سپردن ملک اسلام بدست "فاسقان و گناهکاران" را از نظر شرعی حرام می دانند. در جنوب گرچه قبائل بومی آفریقائی و فرقه های وابسته به کلیسا در مقابل حکومت خارطوم با هم متحدند، اما با هم اختلافات عمیقی دارند که ممکن است زندگی مردم این منطقه را دستخوش آسیب های خود کند. تهدیدات عمر البشیر مبنی بر اجرای کامل قوانین اسلامی در شمال (در صورت استقلال جنوب) تهدید بزرگ دیگری برای مردم سودان است. در شرایط حاضر و در غیاب یک نیروی سوسیالیستی که دنیای مدرن و متمدن و جامعه سکولار و آزاد و برابر را نمایندگی کند، متاسفانه نمی توان چیزی جز ادامه فقر و فلاکت، خفقان، بی حقوق زنان و سلطه ارتجاع  و ادامه خونریزی و توحش در سودان انتظار داشت.*
